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  در معارف دينيبر اساس آيات و روايات و نقش آن معرفت نفس 
  

  

  *محمد اسحاق عارفي 
  
  چكيده

كيد فراوان قرار گرفته و با بسياري از معارف أيكي از مباحثي كه در متون ديني مورد ت
شناسي و شناخت نفس است. اين بحث، با شناخت وجود مبدأ ديني در ارتباط است، بحث خود

 از طرفي نيز با ،ش در ارتباط است و هم با توحيد و منزه بودن او از شريك پيوند داردآفرين
كيفيت ارتباط خداوند با عالم هستي و  سلبي و ثبوتي ذات حق مرتبط است.آگاهي از صفات 

شناخت نفس با  همچنينقابل درك است. شناخت نفس  با كيفيت پيدايش عالم از سوي او
خيز ارتباط بنيادين دارد و همچنين آگاهي از نفس، نقش مهمي در مسأله معاد و روز رستا

  مباحث اخلاقي و مسأله خودسازي دارد.
  

  واژهكليد
  صفات سلبي، صفات ايجابي، مسأله معاد، مباحث اخلاقي نفس، شناخت خداوند، معرفت

  
  

                                                 
  مشهد مقدس. استاد و محقق آموزش عالي المصطفي ،  دكتراي فلسفه *
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  طرح مسئله
تاخيز و يكي از مباحث مهم فلسفي كه نقش فراواني در زندگي دنيوي و مسئله رس
دهد كه  حيات اخروي دارد، مسئله خودشناسي و شناخت نفس است. تاريخ فكر بشر نشان مي

شناسي و خودشناسي هم مورد عنايات اديان الهي بوده و يكي از اهداف اساسي  مسئله نفس
و هم توجه دانشمندان و حكيمان را به خود جلب كرده و موجب  هداد انبيا را تشكيل مي

  س شده است.فهاي گوناگون درباره وجود، بقا و معاد ن پيدايش ديدگاه
در منابع اسلامي چه در قرآن كريم و چه در احاديث معتبر شناخت نفس و خودشناسي 

  يك امر مهم به شمار آمده و بر ضرورت آن تأكيد شده است.
  در برخي آيات قرآن كريم اهميت و ضرورت شناخت نفس چنين  بيان شده است.

  .1ين امنوا عليكم انفسكم لايفّركم من ضلّ اذا اهتديتميا ايها الذّ 
به را مورد تأكيد قرار داده است و » خود«اصلاح  به دلالت مطابقياين آيه مباركه 

خودشناسي را يك امر لازم و ضروري قلمداد كرده است؛ يعني مدلول مطابقي  دلالت التزامي
جا كه خودسازي بدون  است و از آن» خود«سازي و اصلاح »خود«اين آيه تأكيد بر
بر اساس آيه مباركه  توان اينگونه نتيجه گرفت كهميپذير نيست،  خودشناسي امكان

  كند. نقش مهمي در خودسازي ايفا مي خودشناسي يك امر لازم و ضروري به شمار آمده و
بايد در شناختن و ساختن خود  ناانسكند كه  در واقع آيه مباركه بر اين امر تأكيد مي

  .او شودمانع خودشناسي و خودسازي  ،كوشا باشيد و نبايد ضلالت و گمراهي
انسان آمده نه تنها » خود حقيقي«ي اهميت و ضرورت شناخت  احاديثي كه درباره

از روايات مزبور  برخيجا تنها به  رسد و در اين د تواتر ميحض و مشهور است، بلكه به مستفي
  شود. اشاره مي

، باعث 3، بالاترين حكمت2ها برترين دانشبه عنوان اي از روايات خودشناسي  در دسته
باعث شناخت و آگاهي بيشتر نسبت به امور  ، 5، موجب رسيدن به نهايت هر علم4جلالت امر

  به شمار آمده است. 8و سبب آزادي از علايق مادي و دنيوي 7، برترين خرد و دانايي6ديگر
اي دارد و مورد توجه   اهميت ويژه ، در نگاه دينكنون معلوم شد كه معرفت نفستا

آيد اين است كه چرا  جا پديد مي خاص نصوص ديني قرار گرفته است، اما پرسشي كه در اين
برخوردار بوده و قرآن كريم بر اهميت و ضرورت آن تأكيد شناخت نفس از چنين اهميتي 
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كرده است؟ و چرا روايات اسلامي آن را برترين دانش و حكمت و موجب رسيدن به نهايت 
  هر علم قلمداد كرده است؟

  گيرد. سي قرار ميرمورد بر ي مذكورهادر اين نوشتار پاسخ پرسش
  

  نقش معرفت نفس در شناخت خدا
توان يادآور شد اين است كه شناخت نفس از  ميهاي ياد شده سشدر پاسخ پر آنچه

ها نمايان  هاي مختلفي برخوردار است كه برتري و اهميت آن را نسبت به ساير دانش ويژگي
  كنيم: ها اشاره مي جا به برخي از آن كند. در اين مي

كند اين است كه  ي كه عظمت و برتري شناخت نفس را آشكار ميموارديكي از 
عرفت نفس، معرفت خالق را در پي داشته و موجب شناخت مبدأ آفرينش است؛ احاديث م

ها  معصومان نيز از اين مطلب حكايت داشته و آن را مورد تأكيد قرار داده است؛ برخي از آن
  معرفت نفس را قرين معرفت پروردگار قرار داده و چنين فرموده است:

  » 9وجلّعزَّ الربِِّ ةُفيه معرفو النفسِ ةِعرفم علمو هين وسلوبالَو لموا العبطلُأ«
  و برخي ديگر شناخت نفس را مساوي شناخت پروردگار به شمار آورده و فرموده است: 

»مرَن عف ه فَنفسقد عرف 10»هرب»ن عرَمف نفسه عرف 11»هرب  
بيان كرد: شناخت توان  گونه مي ي اين دليل را اينقصورت منط ،با توجه به اين مطلب

و هر شناختي كه باعث شناخت خداوند باشد برترين  شودميشناخت خداوند  باعثنفس 
  دانش و حكمت و نهايت هر علم و كمال است.

زيرا ناگفته پيدا است كه  ،مقدمه دوم اين دليل روشن است و نياز به اثبات ندارد
آيد و هر چيزي كه  شمار ميشناخت خداوند بالاترين دانش و نهايت هر علم و كمال به 

چه كه مهم است  موجب چنين دانشي شود آن نيز برترين دانش و حكمت خواهد بود. اما آن
اي  شود و چه رابطه اثبات مقدمه اول است كه چگونه شناخت نفس موجب شناخت خداوند مي

  ن شناخت نفس و شناخت خداوند وجود دارد؟ايم
شود كه بين شناخت نفس و شناخت  آشكار مي ،هاي نفس با دقت و تامل در ويژگي

توان گفت  وجود داشته و از جهات مختلف مياي مستقيم  پيوند محكم و رابطهخداوند 
دارد؛ يعني از طريق شناخت نفس هم اصل وجود  شناخت نفس شناخت خداوند را در پي

ي و صفات تمام هست راش ب خداوند قابل شناخت است و هم يگانه بودن ذات او و هم سيطره
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ها اشاره  . براي نمونه به برخي از آنآگاهي يافت ثبوتي و سلبي و هم صفات ذات و فعل او
  ؛كنيم مي

  
  يك) ارتباط شناخت نفس با آگاهي از وجود خداوند

خود توجه نمايد به آساني به ضرورت وجود خداوند در عالم هستي  به نفساگر انسان 
ها عبارتند  برخي از آن ؛توان يادآور شد هاي گوناگون مي كند؛ اين مطلب را با بيان اعتراف مي

  از:
گونه كه نفس انسان با اراده و اختيار خود عامل حركت بدن و مدبر تن  همان -1-1

هاي  اي كه اگر نفس توجه و تدبير خود را از بدن بازگيرد، بدن از تمام فعاليت است به گونه
پذير نيست، در عالم هستي نيز  براي آن امكانترين حركت كوچك امكان ماند و خود باز مي

خداوند با اراده و اختيار خود عامل آفرينش جهان بوده و تربيت و تدبير آن را به عهده دارد و 
كه او خود در قرآن  ، چنان12پذير است و نه بقاي آن بدون وجود خداوند نه ايجاد چيزي امكان

للهّ رب ،*14وهو رب كلُِّ شَيء ،*13رُ تَبارك اللهّ رب الْعالمَينَألاََ لهَ الْخَلقُْ والأمَ كريم فرمود :
  16الحْمد للهّ رب الْعالمَينَ، *15الْعالمَينَ

كند و آن  ديگر نيز انسان را به مبدأ آفرينش هدايت مي راهيمعرفت نفس از  -1-2
ه، بلكه كه از ازل وجود نداشت رسد مي به اين مطلب كه هركس در خود بينديشد بالوجدان اين

داند كه خود خالق خود  نيز آشكارا مي ؛مخلوق و محدث بوده و داراي خالقي است يموجود
ثانياً  ؛تواند برخود مقدم باشد نيست؛ زيرا اولاً خالق بايد مقدم بر مخلوق باشد و خود شيء نمي

در  ،ها و امراض و مرگ را از خود دفع كند توانست گرفتاري بود، مي اگر خود خالق خود مي
دكه او نكه اعتراف ك نيست جز اين راهيبدون شك چنين توانايي را ندارد؛ بنابراين،  كهحالي

ها هستي بخشيده و آن خالق همان  كه به آن ندداراي خالقي هست ،و ساير موجودات مانند او
   17 خداي لايزال است.

ن به مبدأ از جهت ديگر نيز باعث اعتراف انسا ،توجه به نفس و معرفت به آن -1-3
شود و آن اينكه اگر انسان خود را با علم حضوري مشاهده كند، خداوند را نيز  آفرينش مي

ندارد و مبداء آفرينش محض به و ارتباط ت انسان جز تعلق قيحقزيرا  ،مشاهده خواهد كرد
و  هبطااين ر ديگر خداي خود كه طرف ليو ،ممكن نيست انسان حقيقت مرتبط خود را ببيند

مشاهده نكند؛ پس شهود نفس و يافتن خود به عنوان وجود رابط عين شهود  را استمستقل 
كه با  ربط به پروردگار است و غفلت از خداوند با شهود نفس قابل جمع نيست. حاصل آن
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اليه كه خداوند باشد به اندازه شهود  شهود نفس به عنوان يك موجود عين ربط، مربوطٌ
  18گردد. مشهود او مي ،شخص

  
  بودن او از شريكشناخت نفس با توحيد پروردگار و منزه رابطة دو)

ويژگي ديگري در نفس هست كه اگر به آن توجه شود وحدت ذات باري تعالي و 
گونه كه اگر دو نفس در يك كالبد امتناع شريك براي او به آساني قابل فهم است؛ زيرا همان

پاشيد، در  آمد و در نتيجه بدن از هم مي يتمانع و تعارص پديد مها  بين آنكردند،  حكومت مي
ها به وجود  داشت تعارض و تمانع بين آن عالم هستي نيز اگر بيش از يك خداي وجود مي

به  20كه قرآن كريم نيز از طريق برهان تمانع، ، چنان19شد مي كشيدهعالم به فساد  آمد و مي
  21آلهةٌ إلَِّا اللَّه لفََسدتاَلَو كَانَ فيهمِا وحدت ذات باري تعالي اشاره كرده است: 

  
  پايان خداوند سه) نسبت شناخت نفس با آگاهي از علم بي

پايان خداوند قابل فهم  ويژگي ديگري در نفس وجود دارد كه با شناخت آن علم بي
گونه كه نفس از تمام حالات بدن آگاه سات، خداوند متعال نيز از تمام  است؛ زيرا همان
كه در قرآن كريم نيز به آن  ؛ چنان22و ذره از عالم وجود از او مخفي نيستهستي آگاه بوده 

وهو بِكلُِّ شَيء ، 23لَا يعزبُ عنهْ مثقَْالُ ذَرةٍ في السماوات ولَا في الأَْرضِ تصريح شده است:
يمل24ع  

  
  بودن خداوندشناخت نفس با دريافت ابدي رابطةچهار) 

ابدي بودن خداوند به  ،در معرفت نفس وجود دارد كه با توجه به آناي ديگر  نكته
گونه كه بدن عنصري و مادي قابل زوال و فناست و پس از  آساني قابل فهم است؛ زيرا همان

گاه قابل زوال و فنا نبوده و همواره باقي است،  پاشد، اما نفس هيچ موت اجزاي آن از هم مي
فناست، ولي ذات لايزال الهي براي هميشه باقي است، زوال و عالم امكان نيز قابل زوال و 

 كه در قرآن كريم نيز به صورت آشكار بيان شده است: ، چنان25قابل تصور نيستفنا درباره او 
؛ هر چيزي كل شيء هالك إلا وجهه ؛26كلُُّ منْ علَيها فَانٍ. ويبقَى وجه ربك ذُو الجْلَالِ والإْكِْراَمِ

 27.بود شدني است مگر ذات اونا
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  معرفت نفس با معرفت به منزه بودن خداوند از مكان و تسلط او بر تمام هستي ةپنج) رابط
 :گونه استخداوند بر تمام هستي از طريق شناخت نفس بدين ةدريافت تسلط و سيطر

يزال نيست، ذات لاخارج نفس  ةاز اعضاي بدن از توجه و احاط هيچ عضويطور كه  كه همان
توان از  الهي نيز، تمامه هستي و عالم وجود را تحت سيطره خود دارد و هيچ شييي را نمي

تحت تسلط و سيطره او دور دانست، او در همه جا ناظر و همه چيز در محضر ذات متعال او 
  29أَينمَا تُولُّواْ فَثَم وجه اللّهكه در قرآن كريم فرموده است:  ؛ چنان28حاضر است
گونه  به وسيله معرفت نفس چنين است: همان ،ا فهم منزّه بودن خداوند از مكانام

توان مكان خاصي را در بدن در نظر گرفت، بلكه بايد گفت نفس بر تمام  براي نفس نمي
آيد، براي  اعضاي بدن محيط است و هيچ عضوي از اعضاي بدن مكان آن به شمار نمي

بلكه بايد اعتراف كرد به  30الم هستي در نظر گرفت،توان مكاني را در ع خداوند نيز نمي
ط است و هيچ يك از اجزاي عالم مكان او به كه او بر تمام عالم و هستي محيط و مسلّ  اين

  31.إنَِّه بِكلُِّ شَيء محيطٌكه قرآن كريم به آن اشاره دارد:  آيد؛ چنان شمار نمي

  
  ؤيت خداوند با چشم و حواس ظاهر شش) ارتباط معرفت نفس با آگاهي از استحالة ر

يت خداوند ؤر ةنفس انساني از صفت ديگري برخوردار است كه با شناخت آن استحال
رسد؛  با چشم و عدم امكان دريافت آن از طريق حواس پنجگانه ظاهري به اثبات مي

يت نبوده و با حواس پنجگانه ظاهري قابل حس نيست، ؤگونه كه نفس با چشم قابل ر همان
يت است و نه با ؤ؛ يعني ذات خداوند نه با چشم قابل ر32ت لايزال الهي نيز چنين استذا

تدُركِهُ الأبَصار وهو يدرِك لا: فرمايدميكه او خود نيز  حواس ظاهري قابل دريافت؛ چنان
ارصَ33.الأب  

  

  هفت) معرفت نفس و استحاله شناخت كنه ذات لايزال الهي
كنه ذات خداوند  ؛توان گفت س هست كه با توجه به آن ميخصوصيتي ديگر در نف

براي كسي جز خود او قابل شناخت نيست؛ زيرا نفس در عين اينكه يك موجود ممكن و 
 34گونه كه هست مورد شناسايي قرار دادتوان بدان محدود است، حقيقت و كنه ذات او را نمي

د، ذات لايزال الهي كه غيرمتناهي و تواند وجود آن را انكار كن و با اين وصف هيچ كس نمي
حقيقت و  دتوان وجه كسي جز خودش نمينامحدود است به طريق اولي چنين است و به هيچ

كنه ذات او را بشناسد، ولي با اين ويژگي از حيث وجود ظاهر و پيدا بوده و قابل انكار 
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نت أ«اره شده است: نيز به اين مطلب اش (عليهم السلام)كه در سخنان معصومان چنان 35نيست؛
 ي يكونَحتّ كلَ ماليس ورِالظه نَألغيرك م« 37»هه بذاتعلي ذات ن دلّيا م« 36»ءشي اهر بكلّالظّ
هي بِالهِ« 38»لك رُظهِوالمك فتُرَع39»ك.  
  

  هشت) معرفت نفس و آگاهي از كيفيت ارتباط خداوند با عالم هستي
ها كيفيت ارتباط خداوند با  ه به آنخصوصيات ديگري در نفس تحقق دارد كه با توج

شود. چگونگي اين ارتباط از جهات گوناگون به صورت  جهان هستي به راحتي دريافت مي
  :استبيان  قابلزير 

  
  تساوي نسبت خداوند به همه هستي -8-1

السويه  ي اجزاي بدن علي يكي از خصوصيات نفس اين است كه نسبت آن به همه
توان  جا مي ديگر دورتر باشد؛ از اين ءتر و از جزبه جزئي نزديك گونه نيست كه اين و است

ي اشيا بوده و  كه خداوند همواره با همه نسبت خداوند را به عالم هستي كشف كرد و آن اين
وهو كه خود فرموده است :  ؛ چنان40السويه است ي هستي علي قدرت و علم او نسبت به همه

ُا كنُتمنَ مأَي كُمع41.م  
  
  نزديك بودن خداوند به اشيا - 8-2

اين است كه با توجه به نسبت و  ،توان يادآور شد ديگري كه در اين مورد مي ةنكت
به انسان و  موجودترين شود كه خداوند نزديك ي نفس با بدن اين مطلب مكشوف مي رابطه

است، خداوند  ي اشيا ديگر به بدن نزديكتر گونه كه نفس از همه ؛ زيرا هماناست ساير اشيا
  تر به انسان و ساير مخلوقات است.ي اشيا نزديك نيز از همه

  

  آنهاي خداوند از اشيا و عدم امتزاج او با يعدم جدا - 8-3
گونه كه نفس نه داخل بدن  خداوند نه داخل در اشيا است و نه خارج از اشيا؛ زيرا همان

ل جسم در جسمي و نه خارج از است نه خارج از آن؛ يعني نه داخل در بدن است مانند دخو
توان گفت خارج از  بدن است مانند خروج جسم از جسمي، خداوند نيز چنين است؛ يعني نمي

: باره فرموده استدر اين  منانؤكه اميرم ها باشد، چنان اشيا است به نحوي كه جدا از آن
نها علي م وخارج ةٍمازج علي غيرِ شياءي الأو فه«؛ 42لَيس في الاشياء بوالح ولا عنها بخارج
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  43»ةٍباينمغير ِ
  ه) شناخت نفس و آگاهي از چگونگي ارتباط عالم هستي با خداوندنُ

ها عين  بوده وجود آنوابسته به تمام معنا به خداوند  ،ي موجودات جهان هستي همه
هاي ذهني به تمام معنا به نفس  گونه كه مخلوقات نفس و صورت ربط است؛ زيرا همان

اي كه اگر نفس يك آن توجه خود را از  ها عين ربط است، به گونه بوده و وجود آن وابسته
دهد، جهان  ها نابود گرديده و هستي خود را از دست مي ي آن هاي مزبور بردارد همه صورت

ها عين  وابستگي تام به خداوند دارد و وجود آن ،آيد هستي نيز كه مخلوق خداوند به شمار مي
ها  هستي و بقاي آن ،ها توجه نكند اي به آن اي كه اگر خداوند لحظه گونههربط به اوست، ب

  امكان پذير نيست.
  

  ده) شناخت نفس و آگاهي از كيفيت پيدايش موجودات از سوي خداوند
خصوصيتي ديگر در نفس است كه با توجه به آن، كيفيت پيدايش اشيا از جانب خداوند 

ه نفس به مخلوقات خويش؛ يعني توجه نفس به گونه توج قابل فهم است؛ زيرا همان
ها نه تنها بدون واسطه و  ها است و علم نفس به آن جاد آنهاي ذهني، عين اي صورت

ها عين  ها عين علم نفس به شمار آمده و مخلوق بودن آن حضوري است، بلكه وجود آن
هاست، توجه و عنايت خداوند نيز از چنين ويژگي برخوردار است؛ يعني توجه  معلوم بودن آن

خداوند به آن بدون واسطه و حضوري بوده خداوند به عالم هستي عين ايجاد آن است و علم 
  آيد. و وجود آن عين علم خداوند به شمار مي

مستقيم با  ةاز مطالب ياد شده روشن گرديد كه شناخت نفس پيوند محكم و رابط
شناخت خداوند را به همراه دارد؛  ،شناخت خداوند دارد و اگر شناخت نفس درست تحقق يابد

ترين مباحث عقلي به شمار آورده و مسئله نفس را از مهم از همين جاست كه حكماي بزرگ،
نظران اين عرصه است درباره  . ارسطو كه از صاحبندااول را به آن اختصاص دادهرتبة 

  گويد:  اهميت اين بحث مي
ترجيح هر دانشي به چشم ما زيبا و ستودني است، با اين همه دانشي را بر دانش ديگر 

تر و دقيق است، يا از آن جهت كه موضوع بحث آن عالي آن دانش ، يا از آن رو كهدهيممي
اول جاي  رتبةدر خور ستايش بيشتر است، به همين دو سبب شايسته است كه بحث را در 

علوم  در مخصوصاًدهيم. همچنين گويا بتوان از معرفت نفس در مطالعه تمام وجوه حقيقت، 
  44 طبيعت مدد شايان گرفت.
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نامدار اسلامي ملاصدراي شيرازي نيز درباره پيوند شناخت  فيلسوف بزرگ و عارف
  گويد: نفس با شناخت خداوند چنين مي

كسي كه از اسرار حقيقت روح خويش آگاه گردد، چنان است كه خود را شناخته است و 
 ،گاه كه خود را شناخت، علل پيدايش و علت اصلي خويش را كه خداوند متعال است آن

ي اشيا از جمله  يابد كه همه ن هنگام است كه به اين نكته دست ميخواهد شناخت و در اي
  ٤٥كامل و برتر الهي هستند. ةمقهور نور و اراد ،انسان

ي ديگري كه بايد به آن توجه شود اين است كه مباحث گذشته از طريق مدلول  نكته
اساس  گونه كه معرفت نفس التزامي از مطلب ديگر نيز حكايت دارد و آن اين است: همان

پايه و اساس ناداني  ،آيد، جهل و ناداني نسبت به نفس و خويشتن معرفت خداوند به شمار مي
نَسوا اللَّه : فرمايدميطور كه در قرآن كريم  ؛ هماناسترا نسبت به خداوند و ساير موجودات 

بغير نفسه من جهل نفسه كان فرمايد:  ميباره در اين منان ؤاميرم 46ْفأَنَساهم أنَفُسهم
  47اجهل

من عرفَ نفسه «گويد: آيه مزبور به منزله عكس نقيض  ملاصدرا در تفسير اين آيه مي
 ،است؛ زيرا وقتي كه فراموشي خدا سبب فراموشي نفس است، تذكر نفس فقد عرف ربه

   48موجب تذكر رب خواهد بود.
  

  معاد ةارتباط معرفت نفس با مسئل
كه شناخت نفس با  گونهاينكه همان نفس استاهميت  دهندهنشان دليل ديگري كه

كند. پس  شناخت خداوند همراه است، شناخت معاد و هدف نهايي خلقت را نيز همراهي مي
اي در شناخت معاد دارد، و  گونه تقرير كرد: شناخت نفس نقش عمده توان اين دليل را اين مي

آيد؛ بنابراين  مت به شمار ميهر شناختي كه چنين باشد، برترين دانش و بالاترين علم و حك
  شود. بالاترين دانش و حكمت قلمداد مي ،شناخت نفس
دوم اين دليل نيز آشكار است؛ زيرا معاد يكي از اصول اديان الهي را تشكيل  ةمقدم

اول دليل مزبور  ةاي برخوردار است. اما مقدم دهد و بدون شك شناخت آن از اهميت ويژه مي
  توان اثبات كرد: هاي زير مي را با بيان
1در  .ها يك امر اعتباري است د آن) مبداء و معاد يك واقعيت بوده و تغاير و تعد

گونه كه مبدأ  جا آمده است؛ زيرا خداوند همان رود كه از همان مي ييحقيقت انسان به جا
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كه  شود، چنان آيد، معاد و غايت نهايي آفرينش نيز قلمداد مي انسان و هستي به شمار مي
پس  49إنَِّا للهّ وإنَِّا إلَِيه راجعِونَكريم اين مطلب را با صراحت تمام بيان كرده و فرموده: آنقر
طور صحيح حاصل گردد معرفت مبدأ را به دنبال دارد و از توان گفت اگر شناخت نفس به مي
در پي جا كه حقيقت و واقعيت مبدأ و معاد يكي است، شناخت مزبور شناخت معاد را نيز  آن

  50دارد.
و دوام آن پس  ءد نفس و بقامسئله تجرّ ،شناسي در باب نفس) يكي از مباحث مهم 2

اين مباحث نفش مهمي در باب معاد داشته و سرنوشت  .و مفارقت از بدن مادي است رگاز م
تواند پس از موت بدن باقي  زند؛ زيرا اگر نفس به عنوان موجود مجردي كه مي آن را رقم مي

ثبات نگردد، مسئله معاد با مشكل جدي مواجه گرديده و فرض معقولي نخواهد داشت؛ بماند ا
شود و فرض  چراكه اگر انسان در همين بدن مادي خلاصه شود، پس از مدتي متلاشي مي

؛ بنابراين، براي تبيين معقول از 51شود، فرض نامعقولي استبكه دوباره همين انسان زنده  اين
ي آن پس از فناي بدن يك امر ضروري است و به هر اندازه كه بقا معاد، اثبات تجرد و

- زمينه مناسب ،عميق و گسترده گردد، معرفت انسان نسبت به نفس و بقاي آن پس از مرگ
  52گردد. معاد فراهم مي ةتري براي تبيين مسئل

  

  شناسي در علم اخلاق تأثير نفس
است كه برخي از  اين ،كند ي كه اهميت بحث نفس را آشكار ميييكي از چيزها
آيد؛  با علم اخلاق داشته و از اصول موضوعه آن به شمار مي محكميمباحث نفس ارتباط 

زيرا بدون شك اخلاق با كمال انسان در ارتباط است و رفتارهاي اخلاقي طريقي براي 
كه به مباحث اخلاقي پرداخته  رسيدن به كمال و مقصد نهايي است؛ بنابراين، پيش از آن

زم است كه نخست امكان تكامل نفس و سپس كمال حقيقي و هدف نهايي آن شود، لا
در غير اين صورت پرداختن به مباحث اخلاقي معنا نخواهد داشت؛ زيرا تا زماني  ؛شناخته شود

پذير است و سير آن به سوي خداوند بوده و كمال حقيقي و مقصد  كه ندانيم نفس كمال
روشن است كه بحث از  53قد ارزش اخلاقي خواهد بود؛نهايي آن قرب به اوست، رفتار ما فا

ش قشناسي ن نفس :توان گفت امكان تكامل نفس در گرو شناخت خود نفس است؛ پس مي
  اي برخوردار است. مهمي در علم اخلاق دارد و از اين جهت نيز از اهميت ويژه
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  شناسي با علوم گوناگون ي نفس رابطه
كننده اصل معارف ياد شده در ارتباط است، تأمين كه با شناسي علاوه بر اين بحث نفس

شناسي،  موضوعي علوم انساني از قبيل حكمت، كلام، عرفان، هنر، اقتصاد، سياست، جامعه
علوم انساني بدون شناخت انسان علمي از ست؛ زيرا بدون ترديد هيچ نيز هشناسي و ...  روان

بدون شناخت او قابل حصول  ،اط استآيد؛ يعني هر علمي كه با انسان در ارتب به دست نمي
دهد، علوم مزبور بدون شناخت  جا كه حقيقت انسان را نفس او تشكيل مي نيست و از آن

  شناسي از اين لحاظ نيز داراي اهميت است. پس نفس 54پذير نيست؛ نفس انساني امكان
  

  شناسي در خودسازي نقش نفس
با شناخت جان آدمي  ستقيماًي علوم اسلامي سودمند است، اما آن علمي كه م همه
مند است؛  ي علمي و آموزشي از بعد عملي و تزكيه نفس نيز بهره گذشته از جنبه ،ارتباط دارد

از اين رو اثر سودمندتري دارد و از اهميت خاصي برخوردار است، مسئله معرفت نفس از 
؛ بنابراين، 55اردپيوند عميق و رابطه مستقيم دبا شناخت جان و حقيقت آدمي مسائلي است كه 

آيد و داراي اهميت  شناخت نفس از اين جهت نيز بالاترين علم به شمار مي :توان گفت مي
  اي است. ه ويژ
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  پي نوشت ها
                                                 

امي ، هنگيدايد شما درباره اصلاح خود بينديشيد و خود را اصلاح كن ، اي كساني كه ايمان آورده105مائده، آية ـ1
  كند. كه شما هدايت شويد گمراهي گمراهان بر شما ضرري وارد نمي

  .غررالحكم و دررالكلمنك: آملي، عبدالواحد، » افضل المعرفه معرفي الانسان نفسه« ـ2
  .513همان، ص» افضل الحكمه معرفي الانسان و وقوفي عند قدره« ـ3
  .513همان، ص» من عرف نفسه جلّ امره« ـ4
  .514همان، ص» من عرف نفسه فقد انتهي الي غايي كل معرفي و علم« ـ5
  .513همان، ص» من عرف نفسه فهو لغير اعرف« ـ6
  .513همان، ص» افضل العقل معرفه الانسان نفسه « ـ7
  .513همان، ص» من عرف نفسه تجرّد« ـ8
  .32ص ،2مجلسي، محمد باقر، ج - 9
 همان. - 10
 .513، ص2آمدي، عبدالواحد، غررالحكم و دررالكلم، ج- 11
  .204، ص1، جمصابيح الانوار في مشكلات الاخبارشبر، عبداالله،  - 12
خـدايي كـه   ي اوست، بسي بـزرگ و بزرگـوار اسـت     ، آگلاه باشيد كه آفرينش و تدبير جهان ويژه54اعراف، ـ13

  پروردگار جهانيان است.
  .164ةانعام، آي ـ14
  .162انعام، آية ـ15
  .6، انعام، آية2فاتحه، آية ـ16
  .218، ص2، جتفسير القميقمي، علي بن ابراهيم،  ـ17
  .88،86، ص12، جكريم قرآنتفسير  الموضوعي  آملي، عبداالله جوادي، - 18
 .204، ص1شبر، عبداالله، مصابيح الانوار في حل مشكلات الاخبار، ج - 19
توان بيان كرد: اگر در مجموعه آسمان و زمين غير از االله خـدايان   گونه مي را اين صورت منطقي برهان تمانع - 20

تـوان   قطع مـي شد، لكن در نظام هستي فسادي در كار نيست؛ پس به طور  ديگري بودند جهان آفرينش فاسد مي
  گفت غير از االله تعالي خداي ديگر وجود ندارد.

ات ملازمه و بطلان لازم استوار است. بطلان لازم روشن است و نيـاز  تمام بودن اين برهان بر دو مقدمه؛ يعني اثب
اشـاره دارد  يابيم كه عالم هستي مواجه با فساد نيست و هم قرآن كريم به آن  به اثبات ندارد؛ زيرا هم باوجدان مي

»تن تَفَاونِ ممي خلَْقِ الرَّحا تَرىَ ف4، آيةملك/»م.  
  گردد:  دو مطلب زير آشكار مي اما بيان ملازمه با توجه به
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مطلب اول: اگر دو خدا وجود داشته باشند، قهراً دو ذات متباين از جميع جهات خواهند بود؛ زيرا اگـر در برخـي   

الاشتراك  آيد كه هر كدام مركب از ما به الاتحاد و ما به جهات متباين و در برخي جهات مشترك باشند؛ لازم مي
  د خداي واجب امكان ندارد.باشد و چنين چيزي در مور

است، پـس  آيد و صفات ذاتي خداوند عين ذات آن  مطلب دوم: علم و قدرت از صفات ذات خداوند به شمار مي
 هـا  آندو متباين از يكديگر است علم و قدرت  آنجا كه ذات  آنعلم و قدرت در خداوند عين ذات اوست. و از 

  نيز متابين من جميع جهات خواهد بود.
علـم  شود؛ زيرا اگر دو خداي وجود داشته باشند، چون هر كدام  جه به اين دو مطلب اثبات ملازمه روشن ميبا تو

يرد كه مباين با متعلّق علم ديگري است و گ و قدرت مستقل و مباين با ديگر دارد، علم هر كدام به چيزي تعلّق مي
اسـت و ايـن    آنچه كه قدرت ديگري درپي  آنهمچنين قدرت هر كدام به دنبال چيري است كه مغايرات دارد با 

  جز فساد و تباهي چيز ديگري نيست.
 -1اشكال: ممكن است گفته شود كه بين دو خدا هيچ گونه تمانعي وجود ندارد؛ زيرا منشأ تمانع سه چيز اسـت؛  

آيد مانند  مي بخل، حسد، كينه و ... هر جا كه تمانع و تعارض پديد -3نداشتن قدرت كافي؛  -2نبودن علم كافي؛ 
پـذير   منشائش امور يادش است و اين امور در مورد دو خداي مفـروض امكـان   تعارض بين دو مدير و مانند آن،

تـوان ماننـد دو    وجود ندارد. دو خدا را مي ها آناز هر عيب و نقص منزه است؛ پس مانعي بين ها  نيست؛ زيرا آن
آيد.  پديد نميها  يك زمان وجود داشته باشد هيچ تعارضي بين آنپيامبر در نظر گرفت، اگر دو پيامبر يا بيشتر در 

  كه ملازمه بين مقدم و تالي تمام نيست. آنحاصل 
پاسخ: علت تمانع منحصر به امور يادش نيست، درست است كه تمانع و تعارض بين دو مدير ناشي از امـور يـاد   

  ست.ها آنا يكديگر و عدم وجود قدر جامع بين ب ها آنشده است ولي در مورد دو خدا منشأ تمانع، تباين ذات 
توان با دو پيامبر مقايسه كرد؛ چرا كه بين پيامبران قدر جامع و هـدف مشـترك وجـود دارد و آن     دو خدا را نمي

 آندر جامعه است، لذا هر كدام بـر اسـاس    ها آنپيروي از احكام الهي و مصلحت نفس الامري و تحقق بخشيدن 
د، بلكه توافـق  آور تمانع و تعارض را پديد نميدهد و اين كار نه تنها  رك و كاري انجام ميقدر جامع و هدف مشت

كند. اما بين دو خدا چون قدر  را به هدف نزديك مي ها آني خود  كند؛ زيرا كار هر كدام به نوبه كامل را ايجاد مي
بلكه علم و قدرت هر كـدام بـه لحـاظ     ،پذير نيست امكان ها آنجامع و هدف مشترك وجود ندارد، لذا توافق بين 

گيرد و مقتضي چيزي است كه مباين با متعلـق و مقتضـاي علـم و     كه مباين با يكدگر است به چيزي تعلّق مي اين
 63-62، ص14، جقرآنقدرت ديگري است و اين جز فساد چيز ديگري نيست. (جوادي آملي، تفسير موضوعي 

 با تبيين و توضيح نويسنده)
  .22آية انبياء، ـ21

 .204شبر، عبداالله، پيشين، ص - 22
  .4سباء، آية ـ23
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  ، او بر هر چيز داناست.3حديد، آية ـ24

  .204شبر، عبداالله، پيشين، ص - 25
شـوند و تنهـا ذات ذوالجـلال و گـارمي      ي كساني كه روي زمين هستند فاني مـي  . همه27-26الرحمان، آية ـ26

  ماند. ت باقي ميپروردگار
  رسد: ميدو نكته ضروري به نظر جا يادآوري  در اين

 ـ نكته اول: اگر كسي معتقد به وجود نفس قبل از بدن باشد، همان د گونه از طريق شناخت نفس ابدي بودن خداون
  شود، ازلي بودن او نيز قابل دريافت است. درك مي

ي موجـودات   همـه  آميز است؛ زيرا اگر جزذات خداونـد،  دوم: ممكن است گفته شود كه سخنان بالا تناقض  نكته
  توان گفت نفس پس از فناي بدن همواره باقي بوده و قابل زوال نيست؟ شود، چگونه مي ديگر فاني مي

كه فنا و بقا به دو معناست يـا بـه تعبيـري دو     اينشود و آن  پاسخ اين مشكل پس از يك مقدمه كوتاه آشكار مي
فناي غيري. خداوند متعال بالذات باقي بوده و ذات او سم است: يك) بقاي ذاتي و فناي ذاتي؛ دو) بقاي غيري و ق

اما همين  ندارد. گونه بقا و هستي عين هستي و بقا است؛اما موجودات امكاني ذاتاً فاني است و از حيث ذات هيچ
  موجودات امكاني با توجه به امر خارج از ذات دو قسم است.

ني موجودات ممكني كه مجرد هستند بـا بقـاي علـت فـاعلي     فاني؛ يع ها آنباقي است و برخي از  ها آنبرخي از 
باقي است، اما موجوداتي كه مادي هستند، شايسـتگي بقـا را نـدارد؛     -آيد به شمار مي ها آنكه علت تامه -خود 

زيرا يكي از اجزاي علت تامة آنها، علت مادي است و چنين علتي شايستگي بقا را ندارد، وقتي كه علت آنهـا از  
  دوام برخوردار نبود، خود آنها نيز امكان بقا را ندارند.بقا و 

كه گفته شده است نفس پس از فناي  گردد؛ زيرا مقصود از اين با توجه به اين مقدمه پاسخ مشكل مزبور آشكار مي
بدن باقي است مراد بقاي غيري است؛ يعني نفس از طريق بقا و جاودانگي علت خود همـواره بـاقي اسـت. امـا     

توان گفت نفس انسـاني ماننـد سـاير     اي ذاتي است؛ پس مينكه جزء ذات خداوند همه فاني است، ف از اينمنظور 
ممكنات ذاتا فاني است،  ولي در عين حال به وسيله بقاي علت خود هميشه باقي و جاودان است. حديثي كـه از  

اساس اين حديث انسان براي اينكه  پيامبر گرامي اسلام (ص) نقل شده است نيز بيانگر همين مطلب است؛ زيرا بر
(بحـار الأنـوار،   » ما خلقتم للفناء بـل خلقـتم للبقـاء   «باقي و جاودان باشد خلق شده است، نه براي فنا و نابودي 

58/87(  
  )88(قصص/- 27
  .27، صفطرت مذهبيشفيعي، محمد،  -28
  جاست. آن؛ به هر سو رو كنيد خدا 115بقره، آية -29
  .205شبر، عبداالله، ص -30
  ؛ آگاه باشيد كه خداوند به همه چيز احاطه دارد.54فصلت، آية -31
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